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 تیراندازی خونین 
در جشن عروسی

مـــرد مســـلح در یـــک مراســـم عروســـی اقدام 
بـــه تیراندازی خونیـــن کرد و 3 جـــوان را هدف 
گلوله قرار داد. ســـرهنگ محمدرضا خارکوهی، 
فرمانده انتظامی راســـک )اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان( گفـــت: در پـــی اعلام بـــه پلیس 
110 مبنـــی بـــر تیرانـــدازی منجر بـــه مجروحیت 
تعـــدادی جـــوان در حاشـــیه یکی از روســـتاها، 
بلافاصلـــه مأمـــوران انتظامـــی به محـــل اعزام 
شـــدند. وی افـــزود: در بررســـی های بـــه عمل 
آمده مشـــخص شـــد، بعد از مراســـم عروســـی 
تعـــدادی جـــوان در حاشـــیه روســـتا بـــه دلیل 
اختلافـــات قبلـــی با هـــم درگیـــر شـــده اند که 
متأســـفانه با تیراندازی یکی از طرفین درگیری، 
3 نفر مجروح شـــدند. فرمانده انتظامی راسک 
با اشاره به دســـتگیری عامل تیراندازی و کشف 
یک قبضه ســـلاح در این عملیات تصریح کرد: 
مجروحان این حادثه به صورت ســـرپایی مداوا 

و حال آنها نیز مســـاعد اعلام شـــده اســـت.

 بازداشت 
مرد مأمورنما در تهران

سرپرست سرکلانتری ششم پلیس پیشگیری 
پایتخـــت از دســـتگیری یـــک مأمـــور قلابـــی 
در مشـــیریه خبـــر داد. ســـرهنگ »محمدرضا 
موســـوی« در تشـــریح این خبر بیان داشـــت: 
پـــی مراجعـــه شـــهروندی  13خردادمـــاه در 
بـــر اخـــاذی  بـــه کلانتـــری مشـــیریه، مبنـــی 
توســـط فردی بـــا عنـــوان مأمور، رســـیدگی به 
موضـــوع و دســـتگیری متهـــم در دســـتور کار 
عملیات کلانتـــری 169 این محلـــه قرار گرفت 
و تحقیقـــات میدانـــی آغاز شـــد. وی بـــا بیان 
اینکـــه بلافاصلـــه مشـــخصات ظاهـــری متهم 
اخذ شـــد و در اختیار گشت انتظامی کلانتری 
قرار گرفت، افـــزود: تیم مجربی از مأموران به 
محل اعلامـــی مراجعه کـــرده و متهم را داخل 
پارک پامچـــال در حالی که مشـــغول اخاذی از 
شهروندی بود، مشـــاهده کردند و سریعاً وارد 
عمـــل شـــده و در یک عملیـــات ضربتی متهم 
دســـتگیر شـــد. ایـــن مقـــام انتظامی بـــا بیان 
اینکـــه متهـــم 33 ســـاله در تحقیقـــات اولیه 
بـــه جرم انتســـابی و اخاذی از شـــهروندان در 
پوشـــش مأموران پلیس معترف شـــد، افزود: 
تحقیقات بیشـــتر برای کشف جرایم احتمالی 

متهم و شناســـایی مالباختـــگان ادامه دارد.
 

 نجات گروگان 27 ساله 
از چنگال آدم ربایان

پســـر جـــوان کـــه توســـط 3 جـــوان از داخل 
خانـــه اش ربوده شـــده بود، با تـــلاش پلیس 
نجـــات یافـــت. ســـرهنگ علیرضـــا نوشـــاد 
فرمانـــده انتظامی داراب گفت: در پی گزارش 
یک فقـــره گروگانگیری در 12 خردادماه ســـال 
جـــاری در یکـــی از محلات بخش فـــورگ این 
شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار 
تیمی از کارآگاهان پلیـــس آگاهی قرار گرفت. 
وی افـــزود: در تحقیقات میدانی از شـــاهدان 
عینی، مشـــخص شـــد 3 فرد ناشـــناس اقدام 
به ربودن جوانی 27 ســـاله از داخل خانه اش 
کرده و به ســـرعت از محل متواری شـــده اند. 
فرمانده انتظامـــی داراب تصریح کرد: با توجه 
به حساســـیت موضوع، به منظور حفظ جان 
ایـــن جـــوان، کارآگاهان پلیـــس آگاهی تلاش 
گســـترده ای را برای رهایی او آغـــاز و در نتیجه 
تحقیقـــات تخصصـــی خـــود، هویـــت عاملان 
ایـــن اقـــدام را شناســـایی کردند و مشـــخص 
شـــد متهمان به دلیـــل اختلافـــات مالی این 
جوان را گروگان گرفته اند. ســـرهنگ »نوشاد« 
با اشـــاره به اینکه مأمـــوران موفق شـــدند در 
کمتـــر از 48 ســـاعت 2 نفـــر از افـــرادی که در 
آدم ربایـــی مشـــارکت داشـــته اند را دســـتگیر 
کننـــد، افـــزود: گروگانگیـــران کـــه عرصـــه را 
بـــر خـــود تنـــگ می دیدنـــد، مجبـــور شـــدند 
گـــروگان را در شهرســـتان »کهنـــوج« از توابع 
اســـتان کرمان رها و از محل متواری شـــوند. 
ســـرهنگ »نوشـــاد« با بیـــان اینکـــه متهمین 
بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی روانـــه دادســـرا 
شـــدند، تصریح کرد: با ســـرنخ های به دست 
آمـــده، تلاش بـــرای  دســـتگیری عامل اصلی 

این گروگانگیـــری ادامه دارد.

 ریزش مرگبار دیوار 
روی 2 دختربچه

ریـــزش دیـــوار روی 2 دختربچـــه در خراســـان 
رضـــوی باعـــث مـــرگ تلـــخ یکـــی از آنها شـــد. 
بخشـــدار بخـــش بالا ولایـــت شهرســـتان باخرز 
خراســـان رضـــوی گفت: ریـــزش دیـــوار ناایمن 
در روســـتای »آبینه« بخش بالا ولایـــت منجر به 
مـــرگ یک دختر بچه 8 ســـاله و مصدومیت یک 
کودک 6 ســـاله شـــد. دیـــوار آجری در روســـتای 
آبینه کـــه به دلیـــل پی کنی نامناســـب و ناایمن 
حالت ناایستا داشـــت، ظهر روز دوشنبه ریزش 
کـــرد که بدیـــن دلیل 2 کـــودک اهل این روســـتا 
مصـــدوم می شـــوند. وی گفـــت: اهالی روســـتا 
2 دختـــر بچـــه را از زیـــر آوار بیـــرون آورده و بـــا 
آمبولانس اورژانس 11۵ بـــه مرکز درمانی منتقل 
می شوند. بخشـــدار بالا ولایت ادامه داد: کودک 
8 ســـاله بـــه دلیـــل آســـیب های وارده از ناحیه 
ریه ها و قفســـه ســـینه در بیمارســـتان ســـجادیه 
تربت جـــام تحـــت عمـــل جراحی قـــرار گرفت 
که متأســـفانه بامداد دیـــروز سه شـــنبه و بعد از 
اتمـــام عمـــل بـــه دلیل شـــدت جراحـــات جان 
باخت. پورمحمـــد اضافه کرد: کـــودک مصدوم 
دیگـــر این حادثه وضعیت جســـمانی مناســـبی 

داشـــته و تحت درمان قـــرار دارد.

حوادث کوتاه

خوشی زیاد این دختر را افسرده کرده بود

 فرار دختر 
از ثروت پدر 

زن خیانتکار دستور قتل شوهرش را داد

عشـــق کورکورانه پســـر جـــوان به زنی 
خیانتـــکار کافـــی بود تا دسیســـه قتل 

شـــوهر طراحی شود.
به گـــزارش »ایران«، رســـیدگی به این 
پرونـــده مخـــوف در یکـــی از روزهـــای 
گرم شـــهریور ســـال98 شـــروع شد. 
زنی سراســـیمه به یکی از کلانتری های 
کـــرج رفـــت و مدعی شـــد شـــوهرش 
سعید 39ســـاله که دیروز خانه را برای 
کار ترک کـــرده بود، برنگشـــته و دیگر 

خبـــری از او ندارد.
ایـــن جملـــه کافـــی بـــود تـــا تیمـــی از 
کارآگاهـــان جنایـــی بـــرای کشـــف راز 

ایـــن پرونـــده تشـــکیل شـــود.
در نخســـتین گام افســـر پرونده برای 
داد  دســـتور  تـــازه  ســـرنخی  کشـــف 
مکالمـــات و تماس هـــای زن جـــوان 
به نام مهری 34ســـاله تحـــت کنترل 

قـــرار گیرد.
بـــا کنتـــرل تماس های تلفنـــی مهری 
بـــود که کارآگاهـــان دریافتنـــد این زن 
با مـــرد غریبه ای بـــه نام ناصـــر رابطه 

مخفیانه ای دارد.
مرد غریبه و راز خیانت زنانه

بنابراین ناصـــر به آگاهی منتقل شـــد 
و در تحقیقات بعدی مشـــخص شـــد 
کـــه وی آخرین فـــردی بـــوده که قبل 
از ناپدید شدن ســـعید با او در تماس 

است. بوده 
بازجویی هـــای فنـــی ادامـــه پیـــدا کرد 
و ســـرانجام ناصـــر در اظهاراتـــش بـــه 
رابطه مخفیانه بـــا مهری اعتراف کرد؛ 
اعترافـــی که راز یک جنایـــت مرموز را 

نشـــان می داد.
ی  ف هـــا ا عتر ا ن  یـــا جر ر  د صـــر  نا
بـــه رابطـــه نامشـــروع  تکان دهنـــده 
مخفیانـــه اش با مهـــری اشـــاره کرد و 
گفت: مدتی بـــود که با مهـــری رابطه 
داشـــتم و بعد از رابطه هـــای مکرر بود 
که شیفته او شـــدم و این شیفتگی به 
حدی رســـید که دلباخته هم شـــدیم 
و برای دیدن همدیگر لحظه شـــماری 
می کردیـــم. مهـــری در ملاقات هایـــی 
کـــه باهـــم داشـــتیم، بارها گفتـــه بود 
که شـــوهرش را دوســـت نـــدارد و او را 

آزار می دهـــد.
دستور قتل توسط زن خائن

ناصـــر ادامه داد: پس از مدتی ســـعید 
از مـــن  ارتبـــاط مـــا شـــد و  متوجـــه 
خواســـت تا بـــا هـــم ملاقـــات کنیم. 
وقتـــی موضـــوع را به مهـــری گفتم، او 
پیشـــنهاد داد تا ســـعید را بـــه باغی که 
متعلـــق بـــه یکـــی از دوســـتان مهری 
بود، بکشـــانم؛ ســـپس با همدســـتی 

پسرعمه ام به نام شـــهرام او را با چاقو 
کشـــتیم و جسدش را داخل چاهی در 

بـــاغ متروکـــه انداختیم.
حضور بازپرس در صحنه جنایت

با اعتـــراف ناصـــر بود کـــه بازپرس 
کشـــیک قتـــل و تیمـــی از مأموران 
ر  د وکـــه  متر غ  بـــا بـــه  هـــی  گا آ
محمدشـــهر رفتند و جســـد سعید 
را چند روز بعـــد از جنایت در عمق 
10 متری یک چاه وســـط باغ کشف 
کردند. با دســـتور بازپرس کشـــیک 
قتـــل جســـد ســـعید بـــه پزشـــکی 

قانونـــی منتقل شـــد.
بازداشت مهری و شهرام!

با پیدا شـــدن جســـد ســـعید بـــود که 
دســـتور دســـتگیری مهری و شـــهرام 
دیگـــر متهمان ایـــن پرونده از ســـوی 
بازپـــرس صادر شـــد و خیلـــی زود زن 
خیانتکار و پســـرعمه ناصر دســـتگیر 

. ند شد
مهری و شـــهرام هم در ادامه 

بـــه  لـــب  یی هـــا  زجو با
اعتـــراف گشـــودند و 

راز جنایـــت خود را 
کردند. برمـــلا 
در دادگاه چه 

گذشت؟
و  ناصـــر  مهـــری، 
3 متهـــم  شـــهرام 

این پرونـــده پس از 
کیفرخواســـت  صدور 

از ســـوی دادسرای جنایی 
راهـــی زندان شـــدند و در صف 

محاکمـــه قـــرار گرفتند.
پـــس از یک ســـال نخســـتین مرحله 
محاکمه در شـــعبه اول دادگاه کیفری 
اســـتان البـــرز برگـــزار شـــد امـــا این 
بـــرای  جلســـه نتوانســـت قضـــات را 
صـــدور حکـــم آمـــاده کنـــد، بنابراین 
پـــس از تکـــرار جلســـه رســـیدگی که 
در آن اولیـــای دم خواســـتار قصـــاص 
بودنـــد،  پسرشـــان  قتـــل  عامـــلان 
متهمان به نوبت پشـــت میز محاکمه 

ایســـتادند.
علت خیانت مهری

نخســـت زن جوان به اتهـــام معاونت 
در قتـــل شـــوهرش و رابطـــه پنهانـــی 
با مـــرد غریبـــه تحـــت محاکمـــه قرار 
توجیـــه  در  کـــه  زن  یـــن  ا گرفـــت. 
رابطـــه اش به آزار و اذیت های ســـعید 
اشـــاره می کند، مدعی شـــد از دست 
رفتارهای بد شـــوهرش تن به دوستی 
بـــا مـــرد غریبـــه داده اســـت. او ادعا 
کـــرد: از کتک هـــای ســـعید خســـته 

شـــده بودم، حتی او حاضـــر نبود مرا 
طـــلاق بدهد.

عشق کور
پـــس از پایـــان اظهـــارات مهـــری بود 
که ناصـــر در مرحلـــه دیگـــری مقابل 
دادرســـان دادگاه ایســـتاد و از عشـــق 
و عاشـــقی اش گفـــت. او مدعـــی بود 
بـــه خاطر این عشـــق دســـت بـــه این 
جنایت زده اســـت تا زمینه ازدواجش 

با مهـــری فراهم شـــود.
فریب خوردم

متهـــم دیگـــر پرونده که پســـرعمه 
ناصر اســـت و شـــهرام نـــام دارد، با 
بیان اینکـــه فریب خـــوردم، گفت: 
پســـردایی ام از مـــن خواســـت این 
مـــرد را که مـــرد بدی اســـت و ظلم 
زیـــادی در حق مهری کـــرده و مانع 
ازدواج آنهاســـت، به باغی بکشانیم 
و بعـــد او را 2 نفری بـــا چاقو به قتل 
رســـاندیم و بـــرای اینکـــه راز ایـــن 

جنایـــت پنهـــان بماند، جســـد او را 
داخـــل یـــک چـــاه در بـــاغ متروکه 
فکـــر  وقـــت  هیـــچ  و  انداختیـــم 
نمی کـــردم روزی ایـــن ماجـــرا فاش 
شـــود . مـــن اشـــتباه کـــردم و اصلاً 
نباید فریب حرف های پســـردایی ام 

را می خـــوردم.
بـــا پایـــان جلســـه رســـیدگی بـــه این 
پرونده که چند ســـالی طول کشـــید، 
ســـرانجام قضـــات دادگاه بـــا توجه به 
درخواســـت اولیای دم و اظهاراتشان، 
ناصـــر و پســـرعمه اش شـــهرام را بـــه 
خاطر مشـــارکت در قتـــل به قصاص و 
ســـپس مهری را به خاطـــر معاونت در 
اجرای نقشـــه قتل به 1۵ ســـال حبس 

محکـــوم کردند.
ایـــن گزارش حاکی اســـت مهـــری نیز 
در محاکمـــه دیگری جداگانه به خاطر 
رابطه نامشـــروع با ناصر بـــه 99 ضربه 

شـــلاق محکوم شد .

راز شوم عشق کور در باغ متروکه

دختر ثروتمند که همه حسرت زندگی او را داشتند، در اتفاقی 
عجیب از خانه فرار کرد تا به رؤیاهایش برســـد.

ســـارا خـــود را روی صندلـــی جابه جا کـــرد و گفـــت: نمی دانم 
شـــاید فرار از خانه برای دختری که همـــه امکانات رفاهی را در 
زندگی اش داشـــته، دختری که همه دوســـتش دارند، دختری 
که پدر و مـــادر و اطرافیانـــش هیچ گونه محبتـــی را از او دریغ 
نکردند، به نظر مســـخره بیاید. شـــاید از نظر دیگران خوشـــی 

زده بـــود زیر دلم و قـــدردان نبودم.
اما ایـــن دختر تک فرزند خانواده همیشـــه یک غمی در دلش 
ســـنگینی می کـــرد. اینکه هیچ کســـی باورش نمی کـــرد، همه 
فکـــر می کردنـــد با اینکه 17 ســـاله اســـت اما هنـــوز یک دختر 
کوچولـــو و لوس اســـت که نیـــاز دارد مدام از او مراقبت شـــود 

تا مبادا اتفاقـــی برایش بیفتد.
ایـــن صحبت هـــا را زهـــرا وقتی کـــه در مرکـــز مشـــاوره آرامش 
پلیس شـــرق تهران روبه روی کارشناس مشـــاوره نشسته بود، 

کرد. ح  مطر
ســـارا گفت: بعـــد از چند ســـال با نـــذر و نیـــاز به دنیـــا آمدم، 
دختـــری که - از نگاه دیگران- در محبـــت و امکانات غرق بود و 
همه حســـرت زندگی اش را داشـــتند. زیباترین، مؤدب ترین و 
قدردان ترین دختر در فامیل بودم. شـــاید این انتظارات باعث 
شـــده بود من هم از خودم انتظاراتی غیر از این نداشته باشم. 
من حق اعتراض نداشـــتم و شـــاید دلیل یا بهانـــه ای هم برای 
اعتراض کـــردن نداشـــتم. در واقع به خاطر دیگـــران نقاب به 
چهره زده بـــودم و از این همـــه انتظار که باید بهترین باشـــم، 

خســـته بودم. من خود واقعـــی ام را لمس می کـــردم. دختری 
بـــودم که دوســـت داشـــتم هـــم درس بخوانم، هـــم کار کنم و 
مســـتقل باشـــم. احتیاجی به پول درآوردن نداشـــتم اما حس 
اســـتقلال داشتن را دوست داشـــتم، دلم می خواست آینده ام 

را آنطور که دوســـت دارم، بســـازم نه بـــا نظر دیگران.
دوســـت داشـــتم خودم برای اهدافم بجنگم، حتی شکســـت 
را تجربه کنم تا خودســـاخته شـــوم و همیشـــه فکـــر می کردم 
کـــه تنهـــا در این شـــرایط اســـت که از خـــودم راضـــی خواهم 
بـــود. برخـــلاف نظر خانواده ام که دوســـت داشـــتند پزشـــک 
شـــوم، مطمئن بودم من در دنیـــای تجـــارت و بازرگانی موفق 
می شـــوم. دلم می خواســـت هدفم را از ســـن نوجوانی دنبال 
کنـــم. بارها در مـــورد افـــکار و اهدافم با پدر و مـــادرم صحبت 
می کـــردم. پدرم درک می کـــرد اما مادرم همیشـــه می گفت تو 
نمی توانی، تو نمی توانی به تنهایی از پس مســـائل و مشکلات 
خود بـــر بیایی اما مـــن قوت قلـــب و بالی  می خواســـتم برای 
پریـــدن. پدر به خاطر تـــرس از نگرانی های مـــادر و مادر ترس 
از نتوانســـتن من، مـــرا همراهی نکردند. تصمیمـــم را قاطعانه 
گرفتم و تمام امکانات، انتظـــارات و حتی عزیزانم را رها کردم 
و از خانه بیرون زدم و فقط برای پدرم نوشـــتم، بابای نازنینم، 
مـــرد قدرتمند زندگیـــم، نگران من نباشـــید و به مـــن اعتماد 
کنیـــد تا به آرامش درونی برســـم. تردید داشـــتم امـــا با خودم 
عهد بســـته بودم که به اهدافم برسم و همین باعث دلگرمی 
من می شـــد و جرأت پیدا می کـــردم. به همین خاطر گشـــتم 
تـــا جایی بـــرای ماندن پیـــدا کنم و توانســـتم در عـــرض چند 

ســـاعت پانســـیون پیدا کنم و از فردای آن روز دنبال کار گشتم 
و با جســـت و جوی آگهی هـــای تبلیغاتی و مهارتی کـــه در زبان 
انگلیسی داشـــتم، توانســـتم در آموزشـــگاه زبان کار پیدا کنم 
امـــا به دلیل نداشـــتن مـــدارک نپذیرفتند. ناامید نشـــدم؛ در 
مدت 3، 4 روز توانســـتم به دلیل روابط عمومی خوبم، در یک 
شـــرکت بازرگانی معتبر کار پیدا کنم اما قـــول دادم که مدارکم 
را ارائـــه بدهم. با اینکه دلتنگ پدر و مـــادرم و نگران حال آنها 

بـــودم اما حس عجیبی داشـــتم که قابـــل وصف نبود.
10 روز گذشـــت و بـــه خاطر اینکه کســـی شـــک نکنـــد، باید 
مدارکـــم را به محل کار ارائه می دادم. عـــلاوه بر این پرونده ام 
را نیز برای ثبت نام در مدرســـه نیاز داشـــتم. به همین خاطر 
بـــا پدرم تماس گرفتم که هم آنهـــا را از نگرانی دربیاورم و هم 
مدارکـــم را تحویل بگیرم. پـــدرم وقتی صدای مرا شـــنید، به 
گریـــه افتاد و فقط به من گفت، ســـارا مـــادرت از غصه دوری 
تو چند روزی اســـت که در بیمارستان بستری است و اصلاً در 
شرایط خوبی نیســـت و خواهش کرد که برگردم. به او گفتم 
من حالم خوب اســـت، لطفاً صبور باشـــید تا خودم برگردم 
امـــا نپذیرفت. مـــن به ناچار مثل همیشـــه به خاطـــر مادرم 
برگشـــتم اما دوباره مصلحت و تدبیر دیگران بر احســـاس و 
افـــکار و اهداف من چیره شـــد. دوباره شـــدم همان ســـارای 
غمگین و فقط چند روز از زندگی را آنطور که خودم دوســـت 
داشـــتم، زندگی کردم. مادرم هیچ وقت در جلســـه مشـــاوره 
حاضر نشـــد چون به گفتـــه او و پـــدرم، آنهابهتـــر از دیگران 

صـــلاح زندگی خود و فرزندشـــان را می دانند.

نظر کارشناس
کارشـــناس مرکـــز مشـــاوره آرامش فرماندهـــی انتظامی ویژه شـــرق 
اســـتان تهـــران در ایـــن خصـــوص بیـــان داشـــت: اینکه فـــرد برای 
رســـیدن بـــه اهدافـــش عجـــول بـــوده و عطشـــی کـــه در وجودش 
شـــعله ور بـــوده نیاز بـــه حمایت و هدایـــت از طرف والدین داشـــته 
اســـت، نیاز بـــه بحث و تحلیـــل دارد اما همان طور کـــه از گفته های 
ایـــن دختر نوجـــوان برداشـــت می شـــود، پدر یـــا مـــادر کنترل گر، 
فرزندان خـــود را محدود می کنند. آنها جلوی اســـتقلال فرزند خود 
را می گیرنـــد و فضای لازم برای تصمیم گیری و رشـــد اســـتقلال را به 
او نمی دهنـــد. این والدین نگران فرزندان خود هســـتند، در تمامی 
کارهـــا و تصمیمات آنها دخالت کـــرده و فرزند را در راســـتای تحقق 
اهـــداف خود ســـوق می دهند. پـــدر یا مـــادر کنترل گر، خودشـــان 
از اختلالاتی چون وابســـتگی، تـــرس از دســـت دادن، کمالگرایی و 
ســـایر اختلالات خلقی و روانـــی رنج می برند و درگیر آنها هســـتند و 
این والدین مشـــکل خود را نمی پذیرند و تنها مشـــکلات یا خلأ های 
خود را ســـر فرزندشـــان پیاده می کنند و ممکن اســـت از وابستگی 
شـــدید یـــا تـــرس از دســـت دادن فرزند خـــود، دائم بخواهنـــد از او 
محافظـــت کنند. والدین کنترل گر نمی دانند که چه آســـیب بزرگی 
به شـــخصیت و آینده فرزندشـــان وارد می کنند و انگیـــزه آنها را برای 
خودکشـــی، فرار، اعتیاد، رفتارهای پرخطر و... دوچندان می کنند. 
متأســـفانه ایـــن انتخاب ها از ســـوی فرزندان بدون آگاهی نیســـت؛ 
یعنـــی فرد کامـــلاً به عواقب آن آگاه اســـت امـــا برای ابـــراز مخالفت 

خـــود تمایل به ایـــن کارها دارد.

 کشف پیکر خلبان پاراگلایدر 
در ارتفاعات دماوند

 پیکـــر بی جـــان خلبـــان پاراگلایـــدر بعد از 
76 ســـاعت عملیات جســـت و جو و نجات 

در ارتفاعـــات دماوند پیدا شـــد.
ســـاعت 11 صبح روز 13 خـــرداد، در تماس 
مردمـــی  بـــا ســـامانه نـــدای امـــدادی 112 
هلال احمر، ســـقوط یک فرونـــد پاراگلایدر 

در منطقـــه مشـــاء دماوند گزارش شـــد.
 حســـام گودرزی خلبان پاراگلایدر به همراه 
دو خلبـــان دیگـــر، بـــا وجـــود هشـــدارهای 
هواشناســـی از امامـــز اده هاشـــم اقـــدام 
بـــه پـــرواز کـــرده بودنـــد کـــه دو خلبـــان، 
پـــرواز بی خطـــری را انجـــام دادنـــد ولـــی 
یکی از پاراگلایدرســـواران از ظهر ســـیزدهم 

خردادمـــاه ناپدیـــد شـــده بود.
عملیـــات  معـــاون  مرادی پـــور،  مرتضـــی 
ســـازمان امداد و نجات کشـــور با اشـــاره به 
آخریـــن وضعیـــت عملیات جســـت وجوی 
خلبـــان پاراگلایـــدر اظهـــار داشـــت: بعد از 
گذشـــت 76 ســـاعت عملیات جست وجو، 
پیکـــر این خلبـــان در ارتفاعات هـــزار متری 
کوه هـــای دماونـــد پیـــدا شـــد و امدادگران 
بـــه پاییـــن ارتفاعـــات انتقـــال  پیکـــر او را 
دادنـــد. معاون عملیـــات ســـازمان امداد و 
نجات کشـــور گفـــت: 200 نفـــر از امدادگران 
و نجاتگـــران جمعیـــت هلال احمـــر در این 
عملیات جســـت وجو و نجات حاضر بودند.

 علت مرگ منصوره سگوند
 دختر 18 ساله لرستانی

از  ایـــلام  اســـتان  دادگســـتری  رئیـــس کل 
جزئیـــات مـــرگ مرمـــوز منصـــوره ســـگوند 
پـــرده برداشـــت. روز یکشـــنبه 14 خردادماه 
منصـــوره ســـگوند دختـــر 18 ســـاله از اهالی 
زاغـــه لرســـتان که در یکـــی از دانشـــگاه های 
شهرســـتان آبدانان ایلام مشغول به تحصیل 
بـــود، جـــان خـــود را از دســـت داد. پـــس از 
بررســـی اورژانـــس مشـــخص می شـــود کـــه 
علائـــم حیاتـــی در منصـــوره ســـگوند وجود 
نـــدارد و در نهایـــت بیمارســـتان علت مرگ 

را ایســـت قلبی اعلام کرده اســـت. 
بـــا وجـــود اعـــلام مـــرگ این 

دختر توســـط بیمارستان، 
اما برخی تـــلاش کردند 
مـــرگ منصوره ســـگوند 
را مشـــکوک جلوه داده 
بـــه  بـــا ســـیاه نمایی  و 
دنبال تشـــویش اذهان 

عمومـــی باشـــند. پـــدر و 
عمـــوی ایـــن دختر امـــا در 

گفت وگو بـــا رســـانه ها هرگونه 
مـــرگ مشـــکوک را تکذیـــب کـــرده و 

مرگ منصوره را ناشـــی از سکته قلبی عنوان 
می کنند. »ولی ملک خانـــی« عموی منصوره 
ســـگوند در این رابطـــه عنوان کـــرد: مطابق 
قانونـــی،  پزشـــکی  و معاینـــات  گزارش هـــا 
بـــرادرزاده ام ســـکته کـــرده اســـت. وی بیان 
مـــی دارد: مـــا هیـــچ گونـــه مشـــکلی بـــا این 
گـــزارش نداشـــته و کســـانی که بـــه خانواده 
مـــا تهمـــت زده و توهیـــن می کننـــد، دروغ 
می گوینـــد. ملک خانـــی می گویـــد: خانواده 
مـــا همگـــی پیـــرو خط رهبـــری و بســـیجی و 

خدمتگذار جمهوری اســـلامی هســـتیم. پدر 
مرحومه منصوره ســـگوند نیز می گوید: وقتی 
بـــه بیمارســـتان رســـیدم دخترم آنجـــا بود و 
دیگر والســـلام. رئیس کل دادگستری استان 
ایـــلام گفـــت: منصوره ســـگوند، دانشـــجوی 
دانشـــگاه پیـــام  نور آبدانـــان، در ســـاعت 14 
یـــک تمـــاس  4۵ دقیقـــه بعدازظهـــر، در  و 
تلفنـــی به دوســـت خـــود اعـــلام می کند که 
حالـــش خـــوب نیســـت. در پی ایـــن تماس 
تلفنـــی، دوســـت مرحومـــه ســـگوند همـــراه 
همســـر خود به خانه وی مراجعه 
می کنـــد. صاحـــب  خانـــه در 
ســـفر حـــج بـــوده و کلید 
خانـــه خـــود را بـــه یکی 
از همســـایه ها ســـپرده 
بود، دوســـت مرحومه 
منصوره ســـگوند پس 
ز  ا کلیـــد  دریافـــت  ز  ا
خانـــه  وارد  همســـایه، 
می شـــود و خانم ســـگوند 
زمیـــن  بـــه  کـــه  را در حالـــی 
افتـــاده اســـت مشـــاهده کـــرده و با 
اورژانـــس تماس می گیـــرد. پس از بررســـی 
اورژانس مشـــخص می شـــود، علائـــم حیاتی 
در منصوره سگوند وجود ندارد و بیمارستانی 
کـــه متوفی ابتـــدا به آنجـــا اعزام شـــد، علت 
مـــرگ را ایســـت قلبـــی اعـــلام کرده اســـت. 
پیکر منصوره ســـگوند، جهت تشخیص علت 
مرگ به پزشـــکی قانونی ایلام فرســـتاده شد 
و براســـاس اعلام پزشـــکی قانونی هیچ گونه 
آثار و علائمی مبنی بـــر درگیری یا ضربه روی 

جســـد مشـــاهده نشـــده است.


